
ســـلوک شیریـــن/ مهـــدی مشـــات (مقـــالات
دیران)

بسم اله الرحمن الرحیم

طلوع مهر در برابر صحت مطالب مقالات مسؤول نیست.

یادآوری:

در مقاله “حلقه گمشده” چنین گفته شدکه : تمام طول وعرض تاریخ غیبت
،معلول “آماده نبودن یاران موعود” است وما وقت به روایات مراجعه مینیم
میـبینیم یـ سـری صـفات وخصوصـیات هسـت کـه اگـر عـده ای ازشیعیـان
دارای اونهـا بشـن ،بلافاصـله ،امـام موعودعجـل الـه تعـال فرجـه هـم ظهـور
مینند !(در اثبات این مدعا روایات متعددی داریم که بعضش را در همون
مقاله عرض کردیم ). به هرحال مشتاق شدیم ببینیم این ویژگ ها چ هست
؟متـوجه شـدیم کـه مهمتریـن وکلیـدی تریـن اونهـا عبـارت اسـت از “خلـوص”
.همونطور که امام جواد علیه السلام فرمودند:”هرگاه ۳۱۳نفراز اهل اخلاص
جمع بشوند خداوند اذن ظهور به مهدی علیه السلام م دهد ” حالا ازونجاکه
ما آب اصفهان را خوردیم واصفهان ها هم معمولا سع مینند زرن باشن
وراه میانبر را پیداکنند گفتیم بریم ببینیم آیا راه میانبری برای رسیدن به مقام
مخلَصین وجود داره ؟ دیدیم خداراشر راه های هست .وحالا ی ازاین راه
های مستقیم ومطمأن وکوتاه را که از متن قران کریم وروایات استخراج شده
،به خدمت شما تقدیم مینیم ودر پایان هم ی ازمثنوی های قبل را که در
همین رابطه سروده شده ،مجددا عرضه مینیم وازخداوند متعال تمنای توفیق
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بر عمل داریم :

راهار سریع برای رسیدن به خلوص ،عبارت است از:”شر” !.البته دراین
نوشتار توجه داشته باشید که مقصود از شر ،”شرکامل ” هست نه فقط
نوع جهانبین رکامل چیه؟، دروهله نخست یه ش[۱] اما اینر زبانش
ست وآدم شاکر کسیست که اولا ناه متشرانه به خداوند وبه همه عالم وبه
چیـزی جـز تجلـ همـه مقـدرات ومسایـل جـاری داشتـه بـاشه چـون همـه هسـت
حضرت حق نیست .به هرحال شر کامل وقت حاصل میشه که تمام ذهن
وضمیر وقلب وزبان ورفتار انسان سرشار از رضامندی و سرور نسبت به
خدا وخلق خدا شده باشه وچنین مقام درحقیقت، مقام علیون و ماورای
تصور ماست .وحالانته ودرواقع مژده ء بزرگ دراینه که ما اگه بتونیم همین
حــالت را در خودمــون ایجــاد وحفــظ کنیــم راه صــدساله را خیلــ زودتــر از

دیران ط مینیم (ول اگه شیطان بذاره!)….

بـه نظرمـ رسـه مقـام شرواقعـ وکامـل ، حتـ فراتـر از “مقـام رضـا” سـت
!چون ممنه خیل وقتها آدم ازچیزی راض باشه اما نه درحدی که ازون
چیــز شــادهم بــاشه وحتــ خیلــ وقتهــا مــاازچیزی شــادمیشیم امــا شــادیمون
خیلــ ــن وقتــنیــم ولیاظهــار ســرور وفــرح ب درحــدی نیســت کــه خیلــ
شرمینیم (البته اگه شرمون واقع وکامل باشه)درواقع فوق العاده شاد
رفتارهای مختلف هستیم وداریم ازشادی منفجرمیشیم .آدما درچنین حالت
نه …ولرقص می شه یجیغ می برای تخلیه ءخودشون انجام میدن ؛ ی
انسان شاکر که معمولا هم چنین حالت داره ،عشق بازی مینه ! پس توجه
کنیم : ی فرق شادیِ شاکر با شادی دیران اینه که شادی دیران نتیجه ء
یـ اتفـاق وحـادثه ء گـذران هسـت وتـاوقت اون علـت وعامـل شـادی وجـود
داشته باشه شادی مینه اما به محض اینه اون علت زایل شد شادی اوهم



زایل میشه وبساکه به غصه وعزامنجرمیشه حال اونه شادی مومن ریشه ش
تو خود “وجود” هست وتاوقت که عالم وجود برقرار باشه ، میوه های وجد
وسرور وشر اوهم باقیه (اُکلُهادائم) وشادی او هیچوقت کهنه وزایل نمیشه
.بله غیرمومنان بنده ومعتاد اسباب وابزارندوفقط تاوقت اسباب لازم ومورد
نیـاز وجـود داشتـه باشنـد احسـاس خیـر وخـوب وشـادی مـ کننـد امـا موحـد
واقع ،سرچشمه اسباب وخیرات وخوب ها را احساس مینه وبهش متصل
شده واین یعن معدن بهشت (جنات عدن) .بله جهان آفرینش برای شاکران
،حقیقتا بزم بزرگ شادیه وهمیشه براشون عیده وهمیشه حال نوروزی وبهاری
دارن .حت درحال غم هم ازین لذت ب نصیب نیستند وبه تعبیر حافظ”لذت

داغ غم” دارند …

عیشم مدام است از لعل دلخواه/کارم بام است الحمدله

**

منم که شهرهء شهرم به عشق ورزیدن /منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن :
پس شر، ی عقبه فری وفلسف وعرفان عمیق داره وفقط ی شادی کور
ومقطع وگذران نیست شاکر واقع کسیست که درواقع، جهانبین توحیدی
پیداکرده :الحمدله رب العالمین ! همه چیز را اله میبینه وهمه تحلیلها ش
کــاملا مثبتــه ونتیجــه گیریهــاش زیبــاترین نتیجــه گیریهاســت .او هیــچ وقــت
بــدنمیبینه چــون همــه چیــز را ازخدامیــدونه قــل لــن یصــیبناالاماکتب الــه لنــا
هومولانا فنعم المول ..واقعا چه حرف جاودانه وموحدانه ای سعدی زده : به
جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازوست /عاشقم برهمه عالم که همه عالم

ازوست

حالاعنـایت کنیـد اینـه گفتیـم “شـرِ کامـل ،ازمقـام رضـا هـم بـالاتره “،باتـدبر



دراین سه آیه کریمه هم به همین نتیجه م رسیم:

آیـه اول :یـ آیـه اینـه کـه خداونـد میفرمایـد :قلیـل مـن عبـادی الشـور .پـس
شاکران اقلیت هستند! ازونطرف میدونیم که مخلَصین وسابقون هم دراقلیتند
.حالا سوال اینه که آیا این شاکران هم جزوهمون اقلیت سابقون ومخلصون
هسـتند؟ تامـل درآیـه دوم بـه ایـن پرسـش جـواب مثبـت میـده وثـابت مینـه کـه

شاکران واقع کس نیستند جز همون مخلصون :

آیـه دوم : ثـم لاتجـداکثرهم شـاکرین .ابلیـس علیـه اللعنـه گفـت مـن سرصـراط
ــج ــام وگی ــرو واز پشــت ســر واز راســت وچــپ می ــم واز روب مســتقیم میشین
ــدگانت شــاکر ــت بن ــم کــه اکثری ــم وخلاصــه کــاری مین وگمراهشــون مین
نباشن!”ثم لاتجداکثرهم شاکرین” .حالااین آیه را بخاطرداشته باشید و بعد به
آیه سوم توجه کنید تا ببینیم که این شاکرین چه کسان هستند (تاحالاسه چیز
را متوجه شدیم : ۱ـ اکثر بندگان،شاکرنیستند وبنابراین شاکران دراقلیتند ۲ـ
بیاد آوردیم که مخلصان وعبادبرگزیده خداوند هم دراقلیتند. حالا میخوایم

بدونیم :آیا این شاکران هم جزو عبادبرگزیده هستند یاخیر؟)

آیــه ســوم : وامــا آیــه ســوم همــون چیزیــه کــه دقیقــا بــه مــامیفهمونه :هرکــس
شاکرواقع بشه درواقع جزومخلصین شده .آیه اینه که ازقول همون ابلیس
علیــه اللعنــه نقــل مینــه : قــال فبعزتــ لاغــوینهم اجمعیــن الاعبــادک منهــم
المخلصـین /یعنـ مـن فقـط از عهـده مخلصـین برنمیـام واونهـارا بـه هیـچ وجـه
نمیتونم اغواکنم پس درنتیجه هرکس مخلص باشه جزوشاکرینه (چون قبلا
ــه کمــال شــر برســه ــه ، هــر کــس ب ــم لاتجــداکثرهم شــاکرین!) .بل گفــت :ث
جزومخلصــین خواهــدبود ..بنظربنــده ایــن یــ نقشــه راه گنجــه ومــا بــه اذن
وعنایت اله میتونیم ،تنها باتمرکز برهمین شر ،انشااله به مقام مخلصین
واصــحاب المهــدی علیــه السلام برســیم.[۱] امــاچه کســ هســت کــه دراوج



ابتلائـات ودر هـر رنجـش ونـاملایمت هـم شـر کنـه ومنطقـش منطـق “مـارایت
الاجمیلا باشه “؟…

نتیجه این مطلب را دراین دوبیت میشه خلاصه کرد که :

زده ابلیس به هر گوشه کمــــند

شاکرانِ حق ازین روی کم اند !

چون ازین دام مرخّص باشـــــند:

شاکران بنده ی مخـلَص باشند..

راهارها (توجه بفرمایید که این راهارها درطول هم وممل هم هستند نه
اینه درعرض هم باشن:)

ا.)ی راه رسیدن به مقام شاکرین اینه که دایما در ارزش واهمیت نعمتهای
رکنیـم وهـرروز بـاخودمون حسـاب کنیـم کـه مثلا مـن اگـر نـاراحتخداونـد ف
قلب یا کلیوی داشتم یا اگر مثل خیل ها نمیتونستم رو پاهای خودم راه برم
یا اگر چشمم راازدست میدادم یا مثلا اگر الان این امنیت وآرامش در وطن و
محل زندگیم نبودحالا چه وضع داشتم وهمیشه سع کنیم وضع خودمون را
با کسان که در وضعیت دشوارتری هستند مقایسه کنیم و خلاصه دایما به
لطـف ورحمـت ونوازشهـای مسـتمر خداونـد تـوجه داشتـه بـاشیم و حواسـمون
باشه که اگه خدا میخواست با عدلش برخورد کنه الان میتونست کاری بنه
کـه مـا حسـرت یـ سـاعت آرامـش یـا یـ سـاعت خـواب خـوش یـاهزاران
حسرت دیه را داشته باشیم (ولین یعفو عن کثیر)…البته این از روش های
نعمتهـای پیرامـون رازش دراینـه کـه مـا وقتـ رهسـت ویـبـرای ش مقـدمات
ومــادی اطــراف خودمــون را خــوب نــاه کردیــم وحــق تشــر را بجــا آوردیــم



درواقع ی سری واحدهای مقدمات راپاس کردیم وبعد به مراتب ومدارج
بالاتر م رسیم ونعمتهای برتر و بزرگتری را نصیبمون م کنند که چنانچه
ایـن نعمتهـای مـادی هـم ازدسـت رفـت غـم وغصـه ای نخـواهیم داشـت چـون
چیزهای بهتر وتجربه های شیرین تر ی را دراختیار داریم (درمثنوی زیر هم به
این مطلب اشاره شده : “پله پله به ملاقات خدا” /با همین شر توان رفت ـ

بیا…)

ب.) درراهاراول ،قرارشد دونه دونه نعمتهای خداوند را دقیقا ببینیم واز خود
خــدای مهربــون بخــاطرشون تشرکنیــم ودرایــن راهــار دوم هــم کــه میخــوام
عرض کنم و فوق العاده مهمه باید همون تشر را از خود نعمتها داشته باشیم
! مثلا از زمین که بار مارا تحمل مینه از بدنمون چشممون گوشمون …از
ابـــزار ی کـــه دراختیارماهســـتند مثلا از لباســـمون از مـــاشین ،از ظـــروف
ــدرومادرو عزیزانمــون وخلاصــه از”هرکــه ،ازخــوراک هــا و…همچنیــن از پ
وهرچه که م بینیشان” …میدونید چرا اینجورتشر هم لازمه ؟به چند دلیل
:ی اینه خود خدا این کار رادوست داره وفرمودند:من لم یشرالمخلوق لم
یشرالخالق . پس ما باید از ت ت مخلوقات خداهم تشرکنیم وبدونیم از
هرمخلـوق کـه تشرکنیـم یـ حلقـه تـازه ای از زنجیـره معرفـت وتقـرب مـا
تمیـل میشـه (شـر کـردی چـو بـه هـر مخلوق/پرشـود حلقـه ء هرمفقـودی )
هرنعمت ی چشمه ای از فیض خداست وما وقت ازون نعمت استفاده کنیم
فقط ی جرعه ازون چشمه نوشیدیم لین اگر باهاش رفیق هم بشیم ورابطه
قلب و ورحیمانه هم با اون پیداکنیم اون وقت قضیه فرق مینه و حقیقتِ اون
چشمه در جان ما وارد میشه ومورد نوازش او وموکلان او قرار مییریم و
سر وفیض اون نعمت هم (تاوقت که باهاش رفیق باشیم )درصحرای جان ما
میجوشه . درواقع هم از فیض ناسوت و هم از فیوضات ملوت اون نعمت
بهره مند میشیم …وقت مدت گذشت واین روحیه ورفتار در ما مله شد و با



موجودات عالم رابطه رفیقانه ومهربانه برقرار کردیم اون وقت رفتار عالم هم
باما کلا عوض میشه ودر متن نوازش ها و بارش های خوب ومثبت جهان
وموجودات عالم قرارمییریم و به اذن وعنایت اله مقدرات قشن برامون
رقم میخوره (لفتحناعلیهم برکات من السموات والارض!) فقط عنایت داشته
باشید که اینجور تشراز موجودات باید در فضای توحیدی باشه تا اثرات
خوب دنیوی واخرویش را به درست تجربه کنیم .منظوراز فضای توحیدی هم
اینـه کـه وقتـ بـاهر موجـودی رابطـه قلـب ورحیمـانه پیـدامینیم کـاملا تـوجه
داشته باشم که این ی پرتوی از محبت ورحمت محبوب ما ست درست مثل
آدم عاشق که اگه فرضا ی لباس یا ی خودکار یاهرچیز دیه از معشوقش
هـدیه بیـره، هروقـت کـه چشمـش بـه اون شـء میفتـه اول بیـاد معشـوق میفتـه
ودلش میلرزه ،اش توچشمش حلقه میزنه .در واقع هر نعمت ی ذکری از
حضـرت محبـوب خواهـدبود بـه ایـن آیـه دل انیـز تـوجه کنیـد: إنمـا المؤمنـون
ه وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا وعلالذین إذا ذکر ال
ربهـم یتوکلـون (انفـال آیـه ۲) بعضـ مفسـرین در تفسـیر وجلـت قلـوبهم نقـل
زخمها را دیدید که وقت بعض احراق السعفه” یعن“ نند که “وجل” یعنمی
التیام پیدامینه ول بعد دوباره ی تلنرکه بهش میخوره دوباره زخممون
تازه میشه واحساس سوزش مینیم! یا مثال دیه :کسان که داغ عزیزی را
تجربه کردند وتاآخرعمر هروقت بیادش میفتند آه میشند وداغشون تازه
میشه …عاشقان خدا هم اینجوری اند که هروقت چیزی از معشوق میبینن وبه
یــادش میفتنــد دوبــاره زخــم عشقشــون تــازه میشــه (امــام رضــا علیــه السلام
درتفسیر بسم اله میفرمایند :اسم ،از”وسم” میاد وبه معن “داغ کردن “هست
پس اسم خدا یعن داغ خدا (مهری که قدیمها داغ میردند وبر گرده برده ها
میذاشتند که تا آخرعمر این داغ وعلامت بردگ راداشتند! عاشقان خداوند
هــم اســم خــدا رودلشــون چنیــن اثــری داره /داغ تــودارد ایــن دلــم جــای دگــر



نمیشود)…حالا یادتون نیفتاد به این جمله ازدعای شریف ندبه که : بنفس
انت امنیه شایق یتمن من مومن ومونه ذکرا فحنا : جانم بفدایت ،تو آخرین
امید وآرزوی هر مشتاق هست که آرزوی تورادارد ـ هرمرد وزن مومن که
هرگاه به یاد توم افتد ناله ازجر سرم دهد درقرآن کریم مررا میبینیم که
خداوند بعض ازانبیای عزیزش را با صفت”اواب” ستایش مینه .اواب دقیقا
به همین معن ست . یعن کس که دایما به خدا برمیرده واز دیدن هر چیزی

(من الاوابین الی اللهم اجعلنا ل) بیاد اومیفته و داغ عشقش تازه میشه

ج.) راه دیـه هـم اینـه کـه دایمـا وبـاتضرع از خداونـد بخـواهیم مـارا بـه مقـام
شاکران برسونه ودم به دم اذکاری مثل شراله والحمدله را باقلب وزبان
ترار کنیم .مسلما اگر طلب صادق داشته باشیم به هدف م رسیم .انشااله

:وپایان دوبشارت قرآن

باتامـل در ایـات متعـدد شر،مـ فهمیـم کـه ایـن مسـاله از نظرخداونـد متعـال
اهمیت بسیارزیادی داره ودرواقع خداوند نسبت به شاکر بودن بندگانش خیل
تـوجه داره .ایـن اهمیـت وتـوجه ویـژه را در چنـدین آیـه میتـونیم متـوجه بشیـم
ازجمله درهمون کریمه که فرمود:قلیل من عبادی الشور .گوی خداوند داره

از بندگانش گله مینه (چقدربندگان شاکر من کم هستند!)

امـا دو آیـه شریفـه دیـه کـه اهمیـت شـررا بـه خـوب مـ رسـونن ودرواقـع
دوبشارت بزرگ محسوب میشن ازین قراره:

۱ ـ قل مایفعل اله بعذابم ان شرتم وامنتم :بوخداوند هرگز به عذاب شما
اقدام نخواهد کرد اگر شرگزاربوده ومومن باشید

۲ ـ ان تشروا یرضه لم : آنچه ازین کلمات اله م فهمیم این است که



خواهـدداشت “وایـن چیـز کـوچ را درپـ ـر مـا ،پسـند ورضـایت الهـش“
را بپسندد قلب مقدس ول خداوند متعال ،چیزی یاکس نیست .چراکه وقت
خدا هم همان را انتخاب خواهدکرد وتمام جنود عالم وقوانین عالم هست نیز
ــرار ــات ق ــوازش کائن ــت ون ــور محب ــن کســ در مح ــندند وچنی ــ پس اورا م

خواهدگرفت

……………………………………………………………………

۱٫ مقصـود ازشرکامـل هـم اینـه کـه تمـام حـوزه هـای ادراکـ وتحریـ مـا
سرشار از شر وسرور نسبت به فعل اله باشه وهمه زندگ خودمون وهمه

اتفاقات وحوادث را هم فعل اله بدونیم

مثنوی شرانه

شر،ی فلسفه ی پنهان ست

دستاه ادب عرفـــان ست

هرکه از عشــــق،دل پر دارد

ادبیاتِ تشــــــــــــــــــــر دارد

شـــر،شیرین ادراکات است

حالتِ روشن مشـــــات است

شر،آهنِ تجـــــــــــدّد دارد

دم به دم جشـــــــــــن تولد دارد



شر، پیروزیِ ب پایان است

حسِ آقای گل میــــــــــدان است

شرِ حق بهتر ازین باید کرد

چشم هارا شــــــرین باید کرد

شربا شهدوشرمخلوط است

به جهـــان بین ما مربوط است

شـــر از دیدِ تو برم خیزد

چیست درکوزه؟ همان م ریزد

تاناه تو به عالم غضب است

ملـــوت دل تو عین شب است

! قهرکن نن ناســــــــپاس

! ه برآینــــــــــه ی شهر کنل

شر،احساس خدا درخاک است

دلِ ناشــــر ببین غمناک است !

خاک هم حس خودش را دارد

ذره ذره همه معنـــــــــا دارد



شـــــــایدلِ هر ذره اگر ب

* هست آیینه ی کیهان رایــــــ

همه اشیای جهان، همـــپیوند

هم شــــــرِ تورا م فهـمند

چشم شـــرِ تو اگر باز شود

به تماشــــــــــــاکده ی راز شود

پشتِ این پرده،تماشاگاه ست

از تشـــــربه تماشا، راه ست

این تماشــاکده ژرفاهوش است

تا تشـرنن خاموش است

شــرِ هرپرده که زیبا کردید

م توان پرده ی بعـــــــدی را دید

شرکردی چو به هر موجودی

پرشود حلقـــــه ی هر مفقودی

«پله پله به ملاقات خــــــــدا »

باهمین شـر،توان رفت – بیا !



هرکه هر لحظه به حمداله است

سیـــنه اش عین زیارتاه است

شر، چون چشم تفقُّـــــــد دارد

ره به سرچشمه چو هدهد دارد [۱ ]

************************

کیهان رای: دارای شعور کیهان*

***

شر،ی درکِ ” فرامیدان “ست

مثل ی تجربه ی عرفان ست

شر،یعنـــــــــــ که:خدایا دیدیم!

ما اشارات تورا فهمـــــــــیدیم!

نه فقط دانشِ گــــــــــــــندم داریم

ربنا! با تو تفــــــــــــــاهم داریم..

آری این شر، نه کارِ همه است

شر،تنها نه همین زمزمه است

شر، تسلیم و رضـــا م خواهد

واقعا مرد خـــــــــدا م خواهد



زده ابلیس به هر گوشه کمــــند

شاکرانِ حق ازین روی کم اند ![۲]

چون ازین دام مرخّص باشـــــند:

شاکران بنده ی مخـلَص باشند.. [۳]

***

شرِ مخلوق هم از شرِ خــداست

رســــــــم نیان ونیاکانِ شماست

بِه ازین شــــــــــــرِ خدا باید کرد

شرِ هرچیز،جــــــــــــدا باید کرد [۴]

بله ، هر ذره که دراین را ه است

از«بلــــــــــــ» گفتن تو آگاه است

از قلم شــــــر کن:«نون» بشود

ناسپاســــــــ بن :خون بشود

دلِ نَشــــــــار*،دمادم خون است

چون به هر خـــــلق خدا مدیون است

همـــــــــــــه ذرات، کرامت دارند

گل بوی، همــــــه گل م بارند



گل بو: حــــــــــا لِ توبهتر گرد

بــــــــــد نوی که ورق برگردد!

***

هیچ تا حــــــــــا ل ، تفر کردی :

تابه حـــــــــال از چه تشر کردی ؟!

ازقـلم؟گوش؟زبان؟چشم؟دو دست؟

اززمین؟ آب؟ هوا؟…هرچه که هست؟

ازپدر؟مـــــــــادر؟همسر؟ خویشان؟

هرکه وهرچه که م بین شـــــان؟

این همه این همه خدمتـــــــا رند

همه ســــــــــــودای تو درسر دارند

همه از سختـــــــــ تو م کاهند

همه خوشبختــــ تو م خواهند

از جهان کم بشود ی ســـــرِ مو:

نه تو مـــــــــــــــــان ونه من مانم و او

از چه م نال وچون ب تابــــ؟

این همه لطف ندیدی؟ خوابـــــ؟!



چقدَر ناز وتـــــبر؟ بس نیست؟

کافری کردن وغُـــرغُر…بس نیست؟؟

از چه شـــــرانه نم پردازی ؟

با که قهـــری؟ به چه ات م نازی ؟

چقدَر پیــــــــــله ی خود پیچیدن؟

خویش را محـــــــــــــورِ عالم دیدن ؟

آی نطفه ! علَقه ! نرمیـــــــــــنه !

به چه بندی؟ ز که داری کیــــــــنه؟

این همـــــــــــه آیه نم بین تو؟

همه را سایه …نم بـین تو؟!

چه مجال غم وحرص وحسد است

سهم دنیای تو غیر از جسد است؟

نشنیدی مر « انّا لـِـــــــــــلّله»

بندِ شیطان نشـــــــــــوی؟!عبداله !

***

«حمانتونماینده ی «اَلر

!«توببین! خوب ببین: «انســـــــــــان



آسمان بر تو تبارک زده است

این دلِ ماه ببین: ل زده است!

هفت خوان که خدا ، درچیده

هم برای تو تدارک دیده

این جهان ب تو چه دارد معن؟

یعن نورچشمانِ جهان

هرچه خواه تو، فراهم دارد

این جهان «عشق» تورا کم دارد

نندعشق تو پیچ باشد!

چشمت اندازه ی جلب باشد!

عشق،از چشمه ی«دید»آمده است

شر،نور است و نوید آمده است

شر یعن که:خدایا «خوب است!»

ونه خوب است فقط‐ «مطلوب است!»

ونه مطلوب فقط‐«محبوب است!»

بدی از دیدِ من معیوب است….



شرکن! دیدِ تو درمان گردد

چشمه ی عشق تو جوشان گردد

شرکن! محرم اسرار شویم

کم کم آماده ی دیدار شویم

آبان۱۳۹۳/مهدی مشات

ایـن مثنـوی را از سـیرت وسـلوک شـاکرانه وشریـن پـدر نیونهادونیونـامم
الهام گرفته و هم به روح بلند وبیدارش تقدیم کرده ام

************************************************************
******

به معنای :ناسپاس یا پنهان کننده ی خوب ،ست محل ار: اصطلاحنش*
وخدمت دیران

پاورق ها:

۱‐ شر چون چشم تعهد دارد ره به سرچشمه چو هدهد دارد:

گفته اند که هدهد توان تشخیص مسیرجریان آب درزیر زمین وکشف محل
دقیق آن را داراست. شیخ عطار نیز به همین مناسبت ،درمنطق الطیر خویش

، هدهد راپیشوای پرندگان وسمبل پیر(هادی) قلمداد کرده است

۲‐(زده ابلیس به هر گوشه کمند شاکران حق ازین روی کم اند:)

(ابلیس گفت:) …سپس البته از پیش وپسِ آنان واز راست وچپ شان خواهم
آمد وآناه اکثریت شان را شرگزار نخواه یافت! اعراف/۱۷



۳‐(چون ازین دام مرخّص شده اند شاکران بنده ی مخلَص شده اند:)

…گفـت: پـس بـه عزتـت سوگنـد! هرآینـه! حتمـا! همـه ی آنـان را از راه بـه در
خواهم کرد .مر ازمیان آنان

«بندگان مخلَص تورا»! صاد/۸۲و۸۳

۴- شرِ هرچیز جـدا باید کرد…

شرِ تو عین ” اُک” کردنِ توست ناسپاس تو ” ق کردنِ ” توست

نعم افزون شود از هر” نَعــــم ” ات کفر، غمـــباد شود روی غم ات

!ناین بلیط ات ! برو…کنسل ن !ـــــــــــنل نآب را از گله ات گ

زندگ تا نشـــود بربادت

شر کردن نرواد ازیادت!


